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چكيده

واژة حنيف و جمع آن حنفاء دوازده بار در قرآن به كار رفته و در متون روايي و تاريخي معاني متعددي از آن استفاده شده است. نگارنده در اين نوشتار قبل از هر چيز به ريشه‌شناسي آن پرداخته و پس از استخراج معاني لغوي و سير تحول آن در زبان عربي بيان مي‌كند كه با توجه به قرآن و سنت نبوي و اسناد و مدارك موجود، واژة حنيف در صدر اسلام در آ‎غاز كاربرد مجازي داشته و به مرور، به صورت اصطلاحي و در معناي «مسلمان» به كار رفته است.

كليدواژه‌ها : حنيف و حنفاء، دين، فرهنگ، عرب جاهلي.
مقدمه

حنيف واژه‌اي معماگون و ريشه‌اش هنوز مبهم است. از اين رو، تعيين معناي دقيق و اصلي آن بسيار دشوار است (ايزوتسو، ص 141؛ جفري، ص 182). برخي از محققان (زرياب، ص 80؛ وات 166) چون از يافتن معناي دقيق و ريشة آن، باز ماندند، چنين ابراز داشته‌اند كه براي درك معناي اسلامي و كاربرد قرآني حنيف نيازي به پيدا كردن وجه اشتقاق آن نيست. زرياب (همانجا) معتقد است، با توجه به اينكه خداوند به زبان عربي و براي هدايت قوم عرب سخن گفته است، نمي‌بايست از استعمال كلمة حنيف ابهامي در ذهن شنوندگان زمان حضرت رسول (ص) به وجود آمده باشد. در مقابل، آرتور جفري (همانجا) بيان مي‌كند كه حضرت محمد (ص) احساس مي‌كرده شنوندگان وي براي دريافت معناي درست اين واژه نياز به توضيح و تبيين دارند. بررسي آيات قرآني تا حدي نظر جفري را تأييد مي‌كند.

معناي لغوي

حنيف از ريشة «حَنَفَ» به معناي گرايش از گمراهي به راستي است. هم چنانكه جنف به معناي گرايش از راستي به گمراهي است (راغب اصفهاني، ص 133). برخي معناي اصلي آن را مطلق گرايش و ميل ذكر كرده‌اند (ابن اثير، النهاية، 1/451؛ ابن فارس، 2/110) كه با حروف جر مختلف معنايش تغيير مي‌كند: «الحنيف المائل من خير الي شرّ او من شرّ الي خير» (ابن منظور، 9/57). استقامت و استواري نيز در ضمن معناي حنف آمده است (همانجا؛ قرطبي، 2/140؛ شيخ طوسي، 1/479). در واژه‌نامه‌هاي تازي براي حَنِفَ معناي كژي و اعوجاج در پا را نيز ذكر كرده‌اند و به كسي كه بر پشت پا راه مي‌رود «احنف» مي‌گويند (خليل بن احمد، 1/436 و 9/57؛ راغب اصفهاني، ص 133؛ زمخشري، اساس البلاغه، ص 144). از اين رو صخر (از رجال معروف صدر اسلام كه در فتح ايران نقش مهمي داشت) به خاطر كژي در پايش به احنف بن قيس معروف بود. شعر اصمعي «و الله لولا حنف برجله / ما كان في فتيانكم من مثله» (ابن منظور، 9/57؛ قرطبي، 2/140) معناي لغوي فوق را تأييد مي‌كند. اكثر دانشمندان (ابن منظور، 9/57؛ طبري، تفسير، 1/440؛ راغب اصفهاني، ص 133؛ قرطبي، 2/140؛ طبرسي، 1/486) چنين معنايي را استعاري دانسته‌اند و مي‌گويند عرب از باب تفأل به خير به كسي كه در پايش كژي و پيچ و تاب است، «احنف» مي‌گويند؛ همچنانكه براي مار گزيده واژه «سليم» و براي بيابان خشك و بي‌آب و علف واژه «مفازه» را به كار مي‌برند.

كاربرد اصطلاحي

در عرب جاهلي به كساني كه به پيروي از دين ابراهيم (ع) از پرستش بتان كناره مي‌گرفتند و از گوشت قرباني آنها نمي‌خوردند (ابن سعد، 3/379؛ طبري، تفسير، 1/1 ـ 440؛ ابن اثير، النهاية، 1/451؛ ابن حبيب، ص 532) و به سنت حج و ختنه عمل مي‌كردند (راغب اصفهاني، ص 133؛ طبري، تفسير، 1/441؛ فيروزآبادي، 3/130؛ زبيدي، 6/78) و ازلام و شراب خواري را حرام مي‌دانستند (ابن حبيب، ص 531)، حنيف مي‌گفتند. شيخ طوسي (1/480) در پاسخ به سؤال «من اين عرف في الجاهلية الحنيف؟» مي‌گويد هر كس كه از يهود و نصرانيت برمي‌گشت و حجّ مي‌گزارد حنيف ناميده مي‌شد. زمخشري (اساس البلاغة، ص 144) و زبيدي (6/78) عبارت «العابد المتحنف» را در شعر جِران العَوْد «ادركن اعجازاً من الليل بعد ما / اقام الصلاة العابد المتحنف» به مسلمان تعبير مي‌كنند، در حالي كه بوهل (دايرة المعارف الاسلامية، 8/128) آن را مناسب حال يك راهب عربي مي‌داند.

در جايي ديگر جوهري (ابن منظور، 9/58) و زمخشري (اساس البلاغة، ص 144) با بيان شعر ابن حَبْنا التميمي «و ماذا غير انك ذو سبالٍ / تُمَسَّحُها و ذو حسب حنيف» از عبارت «حسب حنيف» تعبير به اسلام كرده‌اند. در شعر معروف امية بن ابي الصلت «كل دين يوم القيامة عندالله / الا دين الحنيفية بور» (سهيلي، 1/285) كه از دين حنيف به عنوان تنها دين ماندگار تا روز قيامت ياد مي‌كند، به نظر مي‌رسد كه منظور وي همان اسلام باشد. در روايتي از امام صادق (ع) نيز آمده كه حنيفيت همان اسلام است (فيض كاشاني، 1/143). در تمامي اشعار فوق و ديگر اشعاري كه در سالهاي آغازين اسلام سروده شده، هر كجا واژة حنيف به كار رفته، طبق تحقيقات مارگليوث، به طور كلي به معناي مسلمان است و در موارد نادري كه احتمالاً متعلق به دورة پيش از اسلام است به معناي كافر آمده است (جفري، ص 184). در تأييد معناي اخير يعقوبي (1/77) فلسطينيهايي را كه با داوود در حال جنگ بودند، حنفاء ستاره پرست معرفي مي‌كند و مسعودي نيز نه تنها صابئين را حنفاء مي‌خواند (التنبيه، ص 79)، بلكه پادشاهان فارس قبل از كيش زرتشت و پادشاهان روم قبل از نصرانيت را حنفاء مي‌نامد (التنبيه، ص 125). شهرستاني صابئين و حنفاء را دو فرقة موجود در زمان حضرت ابراهيم ذكر مي‌كند (1/210؛ نك2/46 ـ 10: مناظرة حنفاء و صابئين) كه اولي ستاره پرست و دومي بت‌پرست بودند و مأموريت آن حضرت مبارزه با هر دو گروه و جايگزيني «الحنيفية السمحة السهلة» بوده است (1/211). ابن نديم (ص 32: الفن الثاني من المقالة الاولي) حنفاء را صابئين ابراهيمي معرفي مي‌كند. آلوسي (2/5 ـ 224) نيز قوم ابراهيم (ع) در حران (دار الصابئه) را به گروههاي مختلفي تقسيم مي‌كند كه يكي از آنها را حنفاء مي‌خواند. وي در ادامه، حنفاء را نيز به دو گروه تقسيم مي‌كند: گروهي در بت‌پرستي با مشركان و گروهي در حنيفيت با اسلام اشتراك دارند.

جواد علي (6/454) حنيف را در اصل به معناي «صابيء» يعني كسي كه از دين قومش خارج شده است، مي‌داند. اين نظر با كاربردهاي حنيف در زبانهاي ديگر در معناي ملحد، منافق و كافر سازگار است. همچنانكه به پيامبر (ص) و يارانش در مكه «الصباة» يا «الصابيء» مي‌گفتند (راميار، «صبي‌ءها، صابئين»، ص 155).

ريشه‌شناسي

براي دريافتن ارتباط بين معاني ذكر شدة فوق، ناگزير بايد به اصل و ريشة واژة حنيف پرداخت. اكثر دانشمندان اسلامي چنانكه در مبحث لغوي ذكر شد، معتقد به عربي بودن ريشة آن هستند. ابن هشام با فرض امكان تبديل ثاء به فاء در زبان عربي ـ چون تبديل جدث به جدف ـ تحنف و تحنث (از حنث به معناي گناه و تحنّث يعني دوري از گناه) را از يك ريشه مي‌داند و هر دو را به معناي تبرّر (= فرمانبرداري كردن و پرهيز از گناه) مي‌داند (سهيلي، 2/380؛ البته سهيلي در شرح مطلب فوق ضعف و سستي نظر ابن هشام را ذكر مي‌كند، نك 2/1 ـ 390؛ راميار، تاريخ قرآن، ص 42).

وات (166) نظر ابن هشام را از نمونة تلاشهاي مسلمانان براي يافتن شواهدي براي مفهوم قرآني حنيف مي‌داند ولي آرتور جفري (ص 184) اين گونه حدسيات را در تبيين معناي حنيف بي‌فايده مي‌داند. با اين حال، برخي از دانشمندان مسلمان از دير‌باز دريافته بودند كه حنيف از واژه‌هاي دخيل است؛ از جمله، مسعودي (التنبيه، ص 79) اين كلمه را معرب «حنيفوا» يا «حنيبوا»ي سرياني مي‌داند و ابن العبري نيز «حنفة» سرياني را در مورد صابئين به كار مي‌برد (راميار، تاريخ قرآن، ص 41). واژه سرياني حَنْفه (حَنپه، حنيبوا يا حنيفوا) در اصل به معناي كافر و مشرك است و در برخي موارد به اشخاصي كه داراي فرهنگ يوناني (يوناني مآب) بودند نيز اطلاق مي‌شده است (راميار، تاريخ قرآن، ص 40؛ وات، همانجا). از نظر وات (همانجا) تلاش مشركان حراني يوناني شده (صابئين) در اينكه خود را اهل كتاب معرفي كنند در كاربرد قرآني حنيف مؤثر بوده است. البته بعضي از علماء لفظ صابئه را اسم فاعل «صباء» به معني ميل گرفته‌اند و كسي كه از كيشي به كيشي ديگر برود صابئي ناميده مي‌شد و از اينجا ميان ايشان و احناف رابطه‌اي يافته‌اند (راميار، «صبي‌ها، صابئين»، ص 155). عده‌اي افزون بر عربي يا سرياني بودن واژه حنيف، ريشة عبري و حبشي نيز براي آن ذكر كرده‌اند (نك: راميار، تاريخ قرآن، ص 41؛ جواد علي، 6/4 ـ 453؛ وات، همانجا؛ دائرة المعارف الاسلامية، 8/129). حتي برخي (خزائلي، ص 297) احتمال داده‌اند. حنيف مأخوذ از ريشة پهلوي هونوي (= وعدة خوب) باشد.

حنفاء

با توجه به مطالب فوق، بنا به گفتة نلدكه و آرتور جفري (ص 185) به نظر مي‌رسد، واژه حنيف از حنفه سرياني و به معني كافر و مشرك باشد و احتمالاً اعراب پيش از اسلام نيز آن را در همان معناي اصلي خود و به عنوان اصطلاحي رايج و معروف، بر كساني كه نه بر دين يهود و نصاري بودند نه بر دين خودشان، اطلاق مي‌كردند. چنين فرضي نه تنها با شواهد و مدارك پيش از اسلام آن، در معناي كافر و مشرك سازگار است بلكه با وضعيت افرادي كه قبل از اسلام به حنيف مشهور بودند، همخواني دارد. مسعودي (مروج الذهب، 1/75 ـ 65) ضمن معرفي يكتاپرستاني به نام اهل فترت كه مابين رسالت حضرت عيسي (ع) و حضرت محمد (ص) زندگي مي‌كردند به معرفي افرادي كه مشهور به حنيف بودند نيز مي‌پردازد. افرادي چون زيد بن عمرو بن نفيل (نك: ابن اثير، اسد الغابه، 2/295؛ طبري، تاريخ، 2/295؛ ابن كثير، 2/296) ورقة بن نوفل (نك: ابن اثير، اسد الغابه، 5/8 ـ 447؛ ابن قتيبه، ص 59؛ طبري، تاريخ، 3/302؛ ابن كثير، 2/297) عبيدالله بن جحش (نك: طبري، تاريخ، 3/165؛ جواد علي، 6/469) و عثمان بن حويرث (جواد علي، 6/477) و … درصدد يافتن حنيفيت و دين حضرت ابراهيم (ع) بودند كه نهايتاً سه تن اخير به مسيحيت گرويدند (جواد علي، 6/7 ـ 476؛ زرياب، ص 81 و 102) امّا زيد بن عمرو از قوم خود كناره گرفت و به دين ديگري در نيامد (ابن سعد، 1/162؛ ابن قتيبه، ص 59؛ آلوسي، 2/252؛ زرياب، ص 81 و 102). جواد علي (6/461) علت اصلي نصراني ناميده شدن اكثر حنفاء را اشتباه راويان مسيحي مي‌داند كه بين انكار بت‌پرستي از طرف حنفاء و مسيحيت فرقي قائل نشدند. از اين رو، اكثر حنفاء را مسيحي معرفي كرده‌اند در حالي كه به واقع چنين نبوده است.

اگر چه چنين افراد صاحب تفكر و منطق كه گاهي در اخلاق و عادات زشت هم عصران خود تأمل مي‌كردند و با ديدن عمل لغو بت‌پرستي، وجدانشان بيدار مي‌شد و به ياد ابراهيم (ع) و يگانه پرستي او مي‌افتادند و از پرستش بتان كناره مي‌گرفتند، كم نبودند (نك: ابن حبيب، ص 2 ـ 531؛ آلوسي، 2/286 ـ 244؛ مسعودي، مروج الذهب، 1/75 ـ 65؛ جواد علي، 6/4 ـ 463؛ راميار، تاريخ قرآن، ص 42) ولي به درستي مشخص نيست كه چه تعداد از اين افراد مثل زيد بن عمرو بن نفيل توانستند با گريز از اديان رايج زمان خود، احتمالاً به دين حنيف برسند. با توجه به گفتار پيامبر (ص) در مدح زيد بن عمرو «او در قيامت به تنهايي به دين واحدي برانگيخته خواهد شد» (ابن اثير، اسد الغابه، 2/295؛ ابن قتيبه، ص 245). اجمالاً چنين به نظر مي‌رسد كه تعداد اين افراد نبايد زياد بوده باشد و احتمالاً زيد در اين آيين تنها بوده است. عمل چنين افرادي بيشتر به نوعي رهبانيت مسيحي شبيه بود (جواد علي، 6/453) كه بعضاً به دور از مردم قبيله خود، در خارج از شهر و آبادي، گوشه نشيني و عزلت اختيار مي‌كردند و گاهي نيز به خاطر رك گوييها و عدم سازش كاريشان، متحمل رنج و آزار مي‌شدند (ابن كثير، 2/297؛ جواد علي، 6/8 ـ 507؛ زرياب، ص 102؛ لينگز، ص 16). با توجه به چنين وضعيتي مفهوم احاديث نبوي: «احب الاديان الي الله الحنيفية السمحة» (خليل بن احمد، 1/436؛ ابن منظور، 9/58؛ طبرسي، 1/486؛ شيخ طوسي، 1/480)، «احب الاديان اليّ الحنيفية السمحة» (جواد علي، 6/450)، «بعثتُ بالحنيفية السمحة السهلة» (ابن منظور، 9/58؛ جواد علي، 6/450) و «لم ابعث باليهودية و لا بالنصرانية و لكني بعثت بالحنيفية السمحة» (جواد علي، 6/450) روشنتر مي‌شود؛ چرا كه ايشان رهبانيت را مخالف با حنيفيت مي‌دانست و حتي زماني كه ابو عامر بن صيفي معروف به راهب در حالي كه خودش را همچون پيامبر (ص) بر دين حنيف مي‌دانست، نزد حضرت آمد، پيامبر (ص) وي را به خاطر داشتن چنين اعتقادي فاسق خواند (جواد علي، 6/458).

كاربرد قرآني

واژة حنيف ده بار در قرآن به كار رفته است. هشت مورد آن (بقره/135؛ آل عمران/67 و 95؛ نساء/125؛ انعام/79 و 161؛ نحل/120 و 123) به طور صريح دربارة دين حضرت ابراهيم (ع) است. در دو مورد ديگر با عبارت «اقم وجهك للدين حنيفا» (يونس/105؛ روم/30) به پيامبر (ص) سفارش شده كه دينش را همچون حنفاء بر پا دارد. در هشت مورد از موارد دهگانة فوق (بقره/135؛ انعام/79 و 161؛ يونس/105؛ نحل/120 و 123؛ آل عمران/67 و 95؛ و در آيه 31 سوره حج با عبارت «حنفاء لله غير مشركين به») در پاسخ به مشركاني كه پيش از اسلام خود را حنيف مي‌ناميدند (ابن منظور، 9/57) آشكارا و بلافاصله توضيح داده شده كه منظور از حنيف غير مشرك است. البته شهرستاني (1/212) همراه بودن هميشگي حنيف و غير مشرك را از اين باب دانسته كه توحيد مهمترين ركن حنيفيت است. افزون بر موارد فوق در پاره‌اي آيات نظير (ما كان ابراهيم يهودياً و لا نصرانياً و لكن كان حنيفاً مسلماً و ما كان من المشركين( (آل عمران/67) و (و قالوا كونوا هوداً او نصرا تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا و ما كان من المشركين( (بقره/135) پيامبر (ص) مأموريت مي‌يابد تا با صراحت يهودي و نصراني بودن را نيز از دامن ابراهيم بزدايد، زيرا آنان نيز چون مشركان ادعاي پيروي از دين ابراهيم (ع) را داشتند (زمخشري، الكشاف، 1/194). ايشان همچنين مأموريت مي‌يابند تا دين ابراهيم (ع) را طبق آية (فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم و لكن اكثر الناس لا يعلمون ( (روم/30)، دين فطري و حقيقي انسان معرفي كند.

جمع واژة حنيف به صورت حنفاء نيز دو بار در قرآن با عبارتهاي  (حنفاء لله غير مشركين به( (حج/31) و  (ما امروا الا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء( (بينة/5) به كار رفته است و هر دو آية مدني فوق در احتجاج با اهل كتاب و مشركان نازل شده است.

از بررسي آيات قرآني چنين بر مي‌آيد كه واژة حنيف يا به عبارت ديگر حنيفيت تا حدي براي شنوندگان پيامبر (ص) شناخته شده بود. ولي از لحاظ معنا و مفهوم و به ويژه مصداق، چنان كه بايد مشخص نبوده است، زيرا ايشان در تمامي موارد، پس از ذكر واژة حنيف به توضيح دربارة آن پرداخته است. همچنين بايد اضافه كرد كه حنيفيت گروه و جنبش خاصي را شامل نمي‌شده بلكه بيانگر نوعي صفت و انديشه بود كه يهود و نصاري حتي مشركان مدعي اتصاف بدان بودند. اين معنا با كاربرد قرآني حنيف به صورت «حنفاء لله» (حج/31) و «حنيفاً مسلماً» (آل عمران/67) نيز تأييد مي‌شود. همچنين موفقيت پيامبر (ص) در اينكه به راحتي و بدون هيچ منازعه‌اي توانست خودش و يارانش را به عنوان پيروان واقعي ابراهيم (ع) معرفي كند، مؤيد مطلب فوق است (وات، 166). اين موفقيت تا حدي بود كه به زعم برخي (همو، 165) كاربرد اصطلاحي «اسلام» و «مسلم» بعد از پايان قرن دوم هجري مصطلح شد و تا آن زمان اصطلاح «حنيف» و «حنيفيت» رايج بوده است. اين ادعا تا حدي با قرائت
 ابن مسعود تقويت مي‌شود، جاي كه وي آية «ان الدين عندالله الاسلام» (آل عمران/19) را به صورت «ان الدين عندالله الحنيفية» قرائت كرده است و به سختي مي‌توان اين عمل را تحريفي از جانب وي قلمداد كرد (راميار، تاريخ قرآن، ص 39؛ وات، 166).

نتيجه

 حنيف و حنيفيت در كاربرد اسلامي و در قرآن به معناي مسلمان و اسلام است. اين واژه در متون و اشعار به جا مانده از دورة جاهليت به معناي نفي بت‌پرستي و تلاش براي يافتن دين حضرت ابراهيم (ع) بوده است. به نظر مي‌رسد اين كلمه را ابتدائاً مخالفان حنفاء در همان معناي اصيل سرياني، يعني كافر و مشرك، به كار مي‌گرفتند و به مرور، اسم خاصي شد براي همة كساني كه در جستجوي ديني غير از بت‌پرستي رايج در عربستان بودند. در چنين فضا و موقعيتي بود كه پيامبر توانست از واژة حنيف يعني دين مورد جستجوي اهل تفكر، براي معرفي اسلام استفاده كند.
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�. واژه «قراءة» در زمان پيامبر (ص) در دو معناي تلاوت لفظ و تعليم معني لفظ [تفسير] به كار برده مي‌شد، اما پس از گسترش اسلام، واژه «قراءة» تنها در معناي دوم يعني تعليم لفظ به كار مي‌رفت (رك. عسكري، 1/291 ـ 290). 






